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اشوین بر منت غاب چا و پر یی ات اقمازای با وهای نکاس 
فرانسوی. سوئدی» کردی» ترکی و عربی دو شاهد برای این مدعا هستند). هدف پژوهش 
حاضر این است تا با اشاره از نظریه‌های مربوط به ماهیت شعر و نیز با استفاده از 
چارچوب نظریة هم‌آمیزی مفهومی فوکونیه و ترنر (۲۰۰۲) و ابزارهایی نظری که برای 
تحلیل متون خلاقانة ادبی به دست می‌دهد به گونه‌ای علمی و نظام‌مند به بررسی دلایل این 
موفقیت بیردازد. آن‌چه از این رهگذر به دست می‌آید نشان می‌دهد که اشعار عبدالملکیان 
به دلیل استفاده از تصویرسازی‌های بدیع و نو از خلاقیت ادبی بالایی برخوردارند. و هم از 
نظریه هم‌آمیزی مفهومی. حاصل استفاده از آمیزه‌های مرکب یا آبرآمیزه و نیز شبکه‌های 
ادغامی چنددامنه و همین‌طور پیوندهای حیاتی متنوع هستند. همچنین رعایت اصول 
بهینگی نیز در ایجاد آمیزه‌ها و شبکه‌های ادغامی مزبور مدخلیت دارند. که این امر باعث 
می‌شود اشعار وی در عين خلاقیت ادبی بالا در برابر خوانش آثارش مانع ایجاد نکنند» و 
این مطلب نیز در کنار جنبهةٌ زیبایی‌شناختی به جذابیت اشعارش افزوده است. که حاصل آن 
موفقیت کارش بوده است. 
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۱- مقدمه 


هر هنری برای خود واجد مجموعه‌ای از قواعد و قوانینی عام و کلی است که از طریق 
آن‌ها محتواها و موضوعات گوناگون را به‌وسیل آفرینش‌های صوری زیباء بیان می‌دارد؛ 
موسیقی از طریق گام. مایه و مقام (تونالیته» هارمونی و مانند این‌ها؛ فیلم از طریق انواع‌واقسام 
نماها (نمای نزدیک» برداشت بلند)» تکنیک‌های برش تدوین (مونتاژ» میزانسن و مانند این‌ها 
(کیسبی‌ین ۱۳۹۶: ۱۳-۶: لوتمن» ۳۹۲: 4۵۸-۶ معز: ۱۳۹۵: ۵1-۱۳۹)؛ عکاسی از طریق 
عناصری بصری مانند رنگ. نور. کنتراست. کادربندی. نقطه‌نظر و مانند این‌ها (سونسون, 
۰ مقیم‌نژاد. ۱۳۹۳). در این میان شعر نیز به همین گونه دارای قواعد و قوانین کلی و عام 
زیباییآفرینی مخصوص به‌خود است. ولو آن‌که بر سر اين‌ که چه عناصری مولفههای اساسی 
زیباییآفرینی در شعر را تشکیل می‌دهند میان صاحب‌نظران بحث بوده است (اسکیلئوس: 
۶ ۱۱۷-۱۵؛ جعفری و فرهمند. ۱۳۹۶: چهارده و پانزده). ایین مسئله در بافت شعر 
فارتین بضووتت پخت شعر نو و شعر کلاسیک درمی‌آید. دز غیت اما دصر وری لا 
قافیه مولفه‌های اساسی زیبایی آفرینی در شعر قلمداد می‌گشتند. چنان که شعر با نظم یکسان 
انگاشته می‌شد. و هم از این‌رو آن را چنین تعریف می‌کردند: «سخنی انديشیده, مرتب معنوی» 
موزون متکرر. متساوی حروف. آخر آن به یک‌دیگر مانند» (پورنامداریان ۱۳۹۰: ۵ به‌سخنی 
دیگر شعر از نظر بلاغیون کلاسیک فارسی. سخنی منسجم. موزون و مقفاست. گرچه در ایین 
تعریف از شعر. عنصر خیال نیز در زیبایی آفرینی نقش دارد (پورنامداریان ۱۳۹۰: ۲۲-۲۷ اما 
در کانون توجه قرار نمی‌گیرد. اين تعریف مکانیکی در شعر نو به‌چالش کشیده می‌شود؛ در 
شعر نو اندازة مصرع‌ها با یک‌دیگر یکسان نیست («موزون متکرر: متساوی حروف» نیست) و 
قافیه نیز در آن جای مشخصی ندارد («آخر آن به یک‌دیگر مانند» نیست)». در شعر نو وزن 
عروضی هم‌چنان وجود دارد؛ با اين تفاوت که خلاقیت هنرمند در آن دخل و تصرف می‌کند و 
با ترکیب آن‌ها قالب‌های تازه‌ای پدید می‌آورد و در بند اوزان عروضی ثابت نمی‌ماند 
رفن۳۹۱۳ ۱۳۰۸۱): 0 ۱ 

اما در شعر سپید. که در دههٌ سی خورشیدی با انتشار مجموعءه «هوای تازه» احمد شاملو به 
گفتمان ادبی زبان فارسی معرفی می‌گردد (حقوقی. ۱۳۹۲: ۱۰). نه از وزن عروضی (در هر دو 
معنای کلاسیک و نیمایی) خبری هست. و نه از التزام قافیه» ولو آن‌که در آن گونه‌ای موسیقی 
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درونی برخاسته از هم‌نشینی واژه‌ها با یک‌دیگر به‌چشم می‌خورد. عدم وجود ملفه‌های وزن 
عروضی و قافیة اجباری در شعر سپید باعث می‌شود شگردهای زیبایی آفرینی ره دور 
خیال برجستگی و اهمیت بسیاری پیدا کنند. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت تصویرسازی معیار 
اساسی را در شعریت شعر سپید تشکیل می‌دهد. در فلسفهٌ ادبیات و همین‌طور نظریه‌های شعر 
در سده بیستم نیز؛ این مژلفه از اهمیت بسیاری برخوردار است. و برای آن‌که متنی تبدیل به 
اثری شعری گردد می‌بایستی موضوع موردنظر خود (یا همان محتوا) را دست‌کم از رهمگذر 
ابزارهای موسوم‌به خیالآفرینی (صور خیال یا تصویرسازی) (گراهام. ۱۳۹۶: ۲۶۱-۲۶۲) بیان 
سازد. بر این بنیاده می‌توان چنین نتیجه گرفت که هراندازه شاعری در به‌کارگیری ابزار (با 
قانون و قاعدة) مزبون یعنی تصویرآفرینی با خلاقیت بیش‌تری عمل کند به‌همان اندازه اثر 
وی به لاط زیبایی شیناستی از آرزشن بین تتر ی برخنوودار تخواهندا بود: تصوپرسازی» بت ژبان 
اصطلاحات سنتیء از طریق کاربرد استعاری و مجازی زبان (کاربرد لفظ در معنایی غیر از 
معنای حقیقی) تحقق می‌یابد. اما چگونه می‌توانيم میزان خلاقیست یک تصویرپردازی و در 
نتیجه ارزش زیبایی شناختی یک اثر را مشخص سازیم؟ شاید یک پاسخ ساده این باشد: با 
شمردن تعداد استعاره‌ها و مجازهای به‌کاررفته در یک اثر. این پاسخ اگرچه ممکن است تا 
اندازه‌ای پذیرفتنی باشد. اما جواب علمی و دقیقی نیست. و نمی‌تواند از عهدة پیچیدگی‌های 
کار برآید. پاسخ دقیق‌تر و علمی‌تری نیز امکان‌پذیر است و آن توسل به نظریه‌های زبان‌شناسی 
است. 

در این چند دهه اخیر از ده ۱۹۸۰ به این سو رویکرد جدیدی نسبت به مطالعة زبان و 
ساختارهای زبانی. از جمله تصویرسازی‌های زبانی (استعاره و مجاز و مانند این‌ها» در حوزه 
زبان‌شناسی به وجود آمده است. موسوم به زبان‌شناسی شناختی. که ادعا می‌کند میان زبان 
عادی و روزمره و زبان ادبی تفاوت ماهوی خاصی وجود ندارد چراکه فرایندهای شناختی 
زیرساختی در ساختارهای زبانی هر دو یکسان است. و اگر هم تفاوتی هست به کمیت 
ساختارهای مزبور برمی‌گردد. لذاء به موجب این ادعاء برای نمونه» هم در زبان عادی 
تصویرپردازی‌های زبانی وجود دارد و هم در زبان ادبی, با این تفاوت که در زبان ادبی 
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میقوتل ۵راشظه این آوعا با هواس تا راشای ای وهای دفیی و 
علمی آن به بررسی متون ادبی باز می‌شود و حوزه‌ای موسوم به بوطیقای شناختی شکل 
می‌گیرد که کارش تحلیل نظام‌مند و علمی آثار ادبی در چارچوب نظریه‌های مختلف مطرح در 
زبان‌شناسی شناختی است. از جمله نظریه‌های مزبور نظری؛ هم‌آمیزی مفهومی است. نظريةٌ 
هم‌آمیزی مفهومی را فوکونیه و ترنر برای اولین بار به طور کامل در ۲۰۰۲ در شیوه‌ای که بدان 
می‌انديشیم برای تحلیل دقیق و موشکافانة برخی ساختارها یا تصویرپردازی‌های خاص زبانی 
(از جمله جملات شرطی) مطرح کردند. نظرية مزبور پس از مطرح شدن در حوزه زبان‌شناسی 
شناعتی به سرعت از حوزة اصلی و اوليهةٌ خود فراتر رفت و در دیگر رشته‌های علوم انسانی به 
کار گرفته شد. یکی از ایسن حوزه‌ه ا ادبیات و تحلیل شگردهای ادسیء از جمله 
تصویرپردازی‌های به کاررفته در آن‌هاء بود. که با تحلیل‌های خود ترنر آغاز شد (۲۰۰۳؛ ۲۰۰). 
پس از آن, پژوهشگران ادبی بسیاری چارچوب نظری مزبور را انخذ کردند و آن را در 
تحلیل‌های خود مورد استفاده قرار دادند. 

چنان‌که گفتیم تصویرپردازی خلاقان». دست کم در مورد شعر سپید. ملاک ارزش 
زیبایی‌شناختی یک اثر ادبی است. و هر اندازه تصویرپردازی‌های مزبور خلاقانه‌تر باشند ارزش 
زیبایی‌شسناختی یک شعر نیز بیشتر می‌شود. اما چگونه می‌توانیم مسزان خلاقیست یک 
تصویرپردازی و در نتیجه ارزش زیبایی‌شناختی یک شعر را مشخص سازیم؟ نظري؛ هم‌آمیزی 
مفهومی از طریق ابزارهای نظری خود به نحوی علمی و نظام‌مند مقیاسی فراهم می‌آورد که 
می‌توان از آن برای سنجش میزان خلاقیت تصویرپردازی‌های زبانی در بک اثر شعری بهره 
گرفت و در نتیجه میزان خلاقیت آن را کمابیش به نحوی کمی مشخص کرد. به موجب نظرية 
مزبور» تصویرپردازی‌های زبانی از طریق ایجاد شبکه‌های ادغامی چندفضایی و خلق فضاهای 
آمیزه و نیز ایجاد پیوندهای حیاتی. در عين رعایت اصول بهینگی» حاصل می‌شوند. فرایندی 
که طی آن مفاهیم گوناگون با یک‌دیگر درهم‌می‌آميزند و ساختار مفهومی نوینی را پدید 
می‌آورند. بدین‌ترتیب هر اندازه ابزارهای مفهومی مزبور ماهرانه‌تر در ساختار معنایی شعر به 
کار رفته‌اند باشند. صور خیال شعر خلاقانه‌تر و به لحاظ زیبایی‌شناختی ارزشمندتر خواهند 


بود. 
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با توجه به این مقدمه. و در چارچوب نظریة هم‌آمیزی مفهومی. پژوهش حاضر یک ادعا؛ 
یک سوال و یک فرضه دارد: ادعای آن اين‌که اشعار سپید گروس عبدالملکیان (۱۳۵۹-) از 
تصویرپردازی‌های خلاقانة بدیع و لذا ارزش زیبایی‌شناختی بالایی برخوردارند. علت این ادعا 
صرفاً قضاوت ذهنی (سوبژکتیو) نگارنده نیست. بلکه اقبال از آثار وی در داخل و خارج ایران 
نیز به آن گواهی می‌دهند؛ از یک سو اشعار وی در داخل به زبان فارسی پرفروش بوده‌اند و به 
چاپ‌های متعددی رسیده‌اند (برای نمونه. مجموعه «پذیرفتن» از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ «۱۵) مرتبه 
تجدید چاپ شده است. و مجوعه‌های حتی دیگر بیشتر از ایین)» و از سوی دیگر گزيده 
اشعارش تاکنون به زبان‌های انگلیسی, فرانسوی» سوئدی. عربی» ترکی و کردی ترجمه شده‌اند» 
موفقیتی که تاکنون شاعر معاصر دیگری نتوانسته است به آن دست یابد. و اما سوال پژوهش 
حاضر این است: آیا می‌توان با کاربست نظري؛ هم‌آمیزی مفهومی در مورد اشعار گروس 
عبدالملکیان برای ادعای بالاء یعنی این که اشعار وی از تصویرسازی‌های خلاقانه و ارزش 
زیبایی‌شناختی بالایی برخوردارند. حمایت و تأیید فراهم آورد؟ و اگر بله چگونه؟ فرضية این 
پژوهش آن است که جواب به این سژال مثبت است. و نظریة هم‌آمیزی مفهومی ابزارهای لازم 
برای این کار را در اختیارمان قرار می‌دهد. چگونگی انجام این مهم کاری است که در ادامة 
مقاله خواهیم دید. 

روش کار ما بدین صورت خواهد بود که پس ذکر پیشینه و معرفی چارچوب نظری, در 
بخش بحث و بررسی به نحوی کیفی به توصیف و تحلیل نحوة کاربست نظری هم‌آموزی 
مفهومی بر روی شعری منتخب و نوع‌نمون (تیپیکال) از گروس عبدالملکیان می‌پردازيم. «قایق 
کاغذی» و بر اساس این تحلیل و نیز تحلیل‌های دیگری که در مورد اشعار وی صورت 
داده‌ايم (و به خاطر کمبود فضا از آوردن هم آن‌ها معذوریم) به یک جمع‌بندی کلی در مورد 
سبک شعرپردازی وی از منظر نظرية هم‌آمیزی مفهومی دست می‌يازيم و در نهایت. بر پاية 
جمع‌بندی مزبو در بخش نتیجه‌گیری» به طرح قواعدی عام و کلی در مورد خلاقیت شعری و 
ارزش زیبایی‌شناختی آثار ادبی در چارچوب اصطلاحات نظرية هم‌آمیزی مفهومی می‌پردازيم 


که می‌توانند در پژوهش‌های تطبیقی بعدی پرورش بیشتری یابند. 


۲- پيشینة پژوهش 
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در باب کاربست نظريه هم‌آمیزی مفهومی در مورد شعر سپید. تا آن‌جا که نگارنده بررسی 
کرده است. چند مقاله پیش از این نوشته شده است. صادقی (۱۳۹۱) شعر «حکایت» شاملو را 
با استفاده از چارچوب مارگارت فریمن بررسی می‌کند که در بخش‌هایی صرفاً متأثر از نظرية 
هم‌آمیزی مفهومی است. وی می‌کوشد تا با تحلیل شعر مزبور از شاملو نشان دهد که بوطیقای 
شناختی می‌تواند به‌عنوان یک نظریهُ ادبی مناسب برای تحلیل و خوانش اثر ادبی عمل کند» 
چراکه معیارهای هفتگانهٌ فریمن را برآورده می‌سازد (توصیفی. تبییشی, نظری, پیشگویانه. 
اثباتی. ارزیابی و برازنده. همچنین رضایی و پردل (۱۳۹۷) نظري؛ مزبور را در مورد یکی از 
اشعار گروس عبدالملکیان به کار بسته‌اند و چگونگی ایجاد معانی پیدایشی در آن را بر اساس 
ابزارهای مفهومی نظري؛ُ مزبور بررسی کرده‌اند. اگرچه آن‌ها نیز شعری از اشعار گروس 
عبدالملکیان را بررسی کرده‌انده اما صرفاً به تحلیل آن در چارچوب مزبور بسنده کرده‌اند» آن 
هم نه از نظر تمامی ابعاد آن (برای نمونه بحث دربارة اصول بهینگی در آن غایب است». و 
اشاره يا نتیجه گیری خاصی در مورد شیوة شعرسرایی گروس عبدالملکیان و یا خلاقیت و 
ارزش زیبایی‌شناختی آن‌ها مطرح نکرده‌اند. لذا کار ما از ايين حیث یگ گام فراتر از آن‌ها 
می‌رود و. علاوه بر لحاظ کردن اصول بهینگی تعمیم‌هایی نیز در مورد سنجش خلاقیت ادبی 
و ارزش زیبایی‌شناختی از منظر نظري؛ هم‌آمیزی به دست می‌دهد. 

رضایی و پردل (۱۳۹۳) همچنین در مقالةٌ دیگری به کاربست نظربء هم‌آمیزی مفهومی در 
مورد یکی از اشعار کامران رسول‌زاده پرداخته‌اند و سازوکارهای شناختی دخیل در خوانش‌های 
گوناگون آن را از منظر این نظریه مورد کندوکاو قرار داده‌اند و کوشیده‌اند تاه به قول خحود 
شاه برض زو زو فعض بر نظر بات مایا کر بانب وسا کات درد نس دنه 
بدین معنی که آن سازوکارهایی شناختی را توصیف و تحلیل کرده‌اند که فعال‌سازی‌شان در 
مخاطبان گوناگون به خوانش‌های مختلف می‌انجامد. دهقان و وهابیان نیز (۱۳۹۷) با استفاده از 
چارچوب مزبور به تحلیل استعاره‌های مفهومی مجموعه اشعار «کابوس‌های روسی» پناهی 
پرداخته‌انده و استعاره‌های به کار رفته در آن را به عنوان شبکه‌های چنددامنه مورد بررسی قرار 
داده‌اند. آن‌ها همچنین در مقالهٌ دیگری (دهقان و وهابیان» ۱۳۹۸) بر اساس نظریء هم‌آمیزی 
مفهومی به بررسی استعاره‌های به کار رفته در اشعار شاملو و بهار پرداخته‌اند. و به نصوی 
مشابه به این نتیجه نتیجه رسیده‌اند که استعاره‌های به کار رفته در اشعار این دو شاعر 


سال دوازدهم خلاقیتت ادبی و-ق‌شتانیی شتاخی د نشج زیبآی شناسانه شس ۲۳۸۷ 
شبکه‌های ادغامی چنددامنه هستند. و شاملو از استعارة یأس در اشعارش استفاده کرده است و 
بهار از استعاره امید. 

بررسی شعر سپید و سنجش میزان خلاقیت و ارزش زیبایی‌شناختی آن در چارچوب نظرية 


حاضر از این نظر منحصربه‌فرد است. 
۳- چارچوب نظری 


به طور کلی» می‌توان گفت نظرية هم‌آمیزی از چهار قسمت تشکیل شده است. و از آن‌جا 
که هر چهار قسمت مزبور در تحلیل ما کاربرد می‌یابند. لذا در اين‌جا به طور اختصار به معرفی 
اجزای اصلی و مورد نیاز آن‌ها برای کار خودمان می‌پردازيم. بعداً هنگام تحلیل. چگونگی 
کاربست و لذا مفهوم دقیق آن‌ها روشن خواهد شد. لازم به توضیح است که تمامی قسمت‌های 
مزبور را فوکونیه و ترنر در کتاب اصلی خود به نام شیوه‌ای که بدان می/نديشیم (۲۰۰۲) یک‌جا 
جمع آورده‌انده و منبع اصلی ما نیز در توضیح نظریةٌ مزبور همان کتاب می‌باشد. 
نخستین قسمت نظریه به اجزای ساختاری و فرایندی آن برمی‌گردد که به طور خلاصه از اين قرارند: 


فرایند هم‌آمیزی مفهومی مستلزم ساخت‌وپرداخت روابط میان چندین فضای ذهنی متفاوت در دل یک 
شبکة ادغامی مفهومی" است. این فضاهای ذهنی شامل دو فضای درون‌داد يا بیشتر» یک فضای عام و 


مشترک و یک فضای آمیزه (با صرفاً آمیزه) می‌شود.*عناصر موجود در فضای مشترک هر کدام بر 
عناصری از فضاهای درون‌داد نگاشت می‌شوند» و ساختارهای مشترک میان فضاهای درون‌داد را 
نمودار می‌سازد. افزون بر این‌هاء فرایند نگاشت گزینشی عناصر موجود در درون‌دادها را داریم که 
همراه با فرافکنی گزینشی" عناصر مزبور به درون فضای آمیزه به وقوع می‌پیوندد. فرایندهای مزبور 
از طریق ایجاد روابط میان عناصر در فضاهای درون‌داد معانی و ساختارهایی پیدایشی"(یا معانی نو و 
بدیع که پیشتر وجود نداشته‌اند) پدید می‌آورند. در اين میان» سازوکاری شناختی موسوم به انتقال 
طرحواره‌ای نیز ساختار های مفهومی را از حافظة بلندمدت به حافظةه کوتاه‌مدت منتقل می‌شود (کیانگ» 
۰ این قسمت مفاهیم دیگری نیز دارد» مانند هم‌نهشی و پرداخته‌سازی که در قسمت تحلیل به 

صورت عملی و کاربردی بدان‌ها اشاره خواهد شد. 
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۳۸۸ مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ /پیاپی ۲۳ 


قسمت دوم به روابطی برمی گرد که میان عناصر موجود در فضاهای درون‌داد برقرار است 
و پیوندهای حیاتی نامیده می‌شوند. پیوندهای حیاتی متعددند. اما چند مورد از رایج‌ترین آن‌ها 
عبارت‌اند از: زمان مکان» جز و کل بازنمایی» قیاس و غیره. این پیوندها تحت تأثیر فرایند 
فشرده‌سازی درون فضای آمیزه به پیوندهای دیگری تبدیل می‌شوند که رایج‌ترین آن‌ها 
یگانگی *است. یک مثال برای پیوندهای حیاتی زمان و مکان می‌تواند این باشد: فضای ذهنی 
مربوط به خاطرات کودکی در مقابل فضای ذهنی حال حاضر افراد؛ در هر دو فضا شخص 
واحدی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین پیوندهای موجود میان آن دو فاصلة زمانی (و احتمالا 
مکانی) است. جز و کل نیز رابطه‌ای است که میان دو فضای ذهنی می‌تواند برقرار باشد از این 
حیث که یکی جزئی از دیگری به شمار می‌رود. مانند عکس چهرة شخص و کل وجود 
شخص (فوکونیه وترن ۲۰۰۲: ۸4۵ ۷؛ ترن ۲۰۱6: ۷۰-1۵. در این‌جا از توضیح نظری 
بیشتر درمی‌گذریم و مفهوم پیوندهای حیاتی قیاس و بازنمایی را در بخش تحلیل در عمل و 
کاربرد نشان خواهیم داد. 

قسمت سوم به نوع شبکه‌های ادغامی برمی‌گردد (اين که آبا ساده هستند تک‌دامنه 
چنددامنه یا آینه‌ای)؛ و نیز به نوع آمیزه‌های حاصل (ساده يا ابرآمیزه). شبکه‌های ساده و 
تک‌دامنه به کار ما مربوط نمی‌شوند. لذا از آن‌ها می‌گذريم. اما شبکه‌های ادغامی آینه‌ای؟ 
شبکه‌هایی ادغامی هستند که در آن‌ها جملگی فضاهای ذهنی. یعنی فضاهای درون‌داد. فضای 
مشترک و آمیزه از قالب مفهومی سازمان‌دهندة یکسانی برخوردارند (فوکونیه و ترنس ۲۰۰۲: 
۱۲۲-۳). و در شبکه‌های چنددامنه فضاهای درون‌داد دارای قالب‌همای سازمان‌دهندة 
متفاوت و اغلب متضاربی هستند» و هردو به تشکیل آمیزه یاری می‌رسانند (فوکونیه و ترنس 
۲ ۷ از سوی دیگر آمیزه‌های ساده آمیزه‌هایی هستند که فضاهای درون‌داد آن‌ها حود 


مشانتتن آمیزه‌هایی عفهوفی سید که فا بعاخت‌وی داتشه پاشتدسال. آن که در شبکه 


عصمتامآم۲ ۷1۲21 ۱ 

,01 6560)2 1۲۵0۲ رقم 4صه تهج ر۵120 رفصلا ۲ 
00 ۳ 

تا ۱3۱۱۱۱ 

۵ ۷1۲۵۲ ۱۵6 


1120016-9006 ۷۵۵۵ 


سال دوازدهم خلاقیت ادبی و شعرشناسی شناختی: سنجش زیبایی‌شناسانة شعر ۳۸۹ 


ادغامی مربوطبه ابرآمیزهآشمار درون‌دادهایی که به‌کار می‌روند از دو مورد بیش‌تر است (ایونز 
و گرین: ۲۰۰۳: ۳۱-4۳۲ رت درون‌دادهای آن خود آمیزه‌هایی مفهومی هستند. آمیزه‌های 
نوع اخیر را آمیزه‌های آبشاری (ترنره ۲۰۰۳) و مرکب [فریمن, ۲۰۰۵) نیز می‌نامند. 

و بالاخره قسمت چهارم نظريةُ هم‌آمیزی مفهرمی که به اصول بهینگی آمربوط می‌شود. 
این‌ها شماری اصل هستند که بر نحوةٌ هم‌آمیزی عناصر مفهومی نظارت دارند تا یکدستی 
ساختار پیدایشی حاصل درون فضای آمیزه را تضمین کنند. مهم‌ترین اصول مزبور به شرح زیر 
هستند: (۱) اصل بیشینه‌سازی فشرده‌سازی؟ به‌موجب این اصل, پیوندهای حیاتی موجود میان 
فضاهای درون‌داد می‌بایستی به‌نحوی از انحا درون فضای آمیزه فشرده‌سازی شوند. و از میان 
آمیزه‌های ممکنی که می‌توان در یک شبکه ادغامی ایجاد کرد. آمیزه‌ای بهینه خواهد بود که ان 
اصل را برآورده سازد (فوکونیه و ترنره ۲۰۰۲: ۳۲۶ (۲) اصل توپولوژی! به‌موجب این اصل» 
از میان آمیزه‌های ممکنی که در یک شبکه ادغامی می‌توان شکل داد آمیزه‌ای بهینه است که در 
آن توپولوژی یا عناصر سازمان‌دهندة موجود درون فضاهای درون‌داد بی هیچ گونه تغیبری 
به‌درون فضای آمیزه فرافکنی شده باشند (فوکونیه و ترنر. ۲۰۰۲ ۳۲۷). اصل بیشینه‌سازی 
فشرده‌سازی اغلب با اصل توپولوژی در تعارض قرار می‌گیرد. که یک شبکه ادغامی برای 
رسیدن به انسجام می‌بایستی به‌نحوی میان آن‌ها تعادل و سازش برقرار سازد. و این امر معمولا 
از طریق الگوهای فشرده‌سازی پیوندهای حیاتی و فرافکنی گزینشی صورت می‌گیرد. (۳) اصل 
ادغام؛ به آمیزه‌ای منسجم و یک‌پارچه دست یابید» (فوکونیه و ترنر: ۳۲۸). (4) اصل 
شبکه‌واری*«در شرایط برابن دستکاری در فضای آمیزه به‌عنوان یک واحد می‌بایستی روابط 
شبکه‌وار مناسب با فضاهای درون‌داد را به‌سادگی و بدون نظارت يا محاسبة اضافی روت 
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(فوکونبه و ترنن ۲۰۰۲: ۳۳۱). (۵) اصل واسازی! «در شرایط براب فضای آمیزه خود به‌تنهایی 


می‌بایستی قادر به انگیختن بازسازی کل شبکة ادغامی باشد» (فوکونیه و ترنن ۲۰۰۲: ۳۳۲). 


۳- بحث و بررسی 

گروس عبدالملکیان از سال ۱۳۸۱ که نخستین مجموعةٌ شعری خود را به‌نام «پرندة پنهان» 
بیرون می‌دهد تاکنون چند مجموعة شعری دیگر نیز به چاپ رسانده است که به ترتیب شامل 
این عناوین می‌شوند: «رنگ‌های رفتةٌ دنیا» (۱۳۸۶). «سطرها در تاریکی جا عوضص بر شام 
(۱۳۸۷. (حفره‌ها» ۱۳۹۰۱ «پذیرفتن» (۱۳۹۳) و وایسین اثر او «سه‌گانة خاورمیانه» که در 
۷ به‌انتشار رسیده است. شعری که برای تحلیل در ایین بخش گزینش شده است «فایق 
کاغذی» نام دارد که از مجموعةٌ «حفره‌ها» انتخاب شده است. ۱ 

قایق کاغذی 

ین 

چند جفت جوراب با رنگ‌های نارنجی و بنفش 

یک جفت گوشواره آبی 

کشتی نوح است 


بعد 

صدای در 

اتتراهت کفت 

از سینه‌ام ی 

از دیوار اناقم گذشت 
اتنلهای فد کلافق 
و کودکی‌ام را غمگین کرد. 


۵6 عملآمهمط] ( 
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کز کر رل 

و قایق کاغذی‌اش را به آب انداخت 
او جفت را نمی‌فهمید 

ها زار له 


آب‌ها به آثلاه می‌رفتند... 


همین جا دست بردم به شعر 
و زمان را 
مثل نخحی نازک بیرون کشیدم از آن! 


دانه‌های تسبیح ریختند: 


نوح 


تو را 

با کودکیام 

بر قایق کاغذی سوار کردم و 
به‌دوردست فرستادم 

بعد با نوح 


در انتظار توفان قدم زدیم. 


و ت این متن شعری به عرضة تصویری می‌پردازد که در آن معشوق راوی» به‌احتمال 
پس از رنجیدن از راوی (عاشق)؛ به جمع‌کردن وسایل خود می‌پردازد تا وی را ترک گوید. 


۳۹۲ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۴/پیایی ۲۳ 


می‌کند. دز بند دوم؛ معشوق را می‌بینیم که» پس از بستن چمدان خود» راوی را تبرک می‌کند و 
او را تنها می‌گذارد. راوی غمگین می‌شود و در فکر فرومی‌رود و به خاطرات دوران کودکی 
خود که توأم با بی‌خبری و معصومیت بود بازگشت پیدا می‌کند. راوی. سپس با این باور که 
شعر (یا به‌طور کلّی, ادبیات) همان زندگی است. تصمیم می‌گیرد با مداخله در روند روایت 
شعر جریان وقایع را تغییر دهد تا از وقوع قهر معشوق جلوگیری به‌عمل آورد. چنان که 
پیداست. شعر از نظر صور خیال بسیار غنی است. به طوری که در هر بند آن دست‌کم یک 
تصوپرپردازی علاقانه به چشم می‌خورد: کشتی نوح:و جمدان معشوی؛ رسیدن صسلای: در به 
دوران کودکی؛ وقایم به مثابه دانه‌های تسبیح؛ و بقية موارد. تحلیل دقیق و موشکافانة برحی از 
این تصویرپردازی‌ها در چارچوب ابزارهای مفهومی نظربة هم‌آمیزی مفهومی موضوع این 
بخش از مقاله را تشکیل می‌دهد. 

از منظر نظرية هم‌آمیزی مفهومی, این شعر یک آمیزة مرکب يا ابرآمیزه است که از چندین 
آمیزة دیگر تشکیل شده است. و هر یک از آمیزه‌های فرعی حکم فضایی درون‌داد را برای 
آمیز مرکب که همان کلیت شعر باشد دارند. ما ابتدا به بررسی تک تک آمیزه‌های فرعی 
مزبور می‌پردازيم و سپس آميزةٌ اصلی (یا مرکب) را در کلیتش مورد توجه قرار می‌دهيم. بند 
۳ شعر اولین آمیزه از آمیزه‌های موجود در شعر را تشکیل می‌دهد. آمیزه‌ای که شبکه 
ادغامی نهفته در پس آن شبکه‌ای چنددامنه است که از دو فضای درون‌داد تشکیل شده است: 
فضای درون‌داد نخست شامل «معشوق» و «بستن چمدان» می‌شود. و فضای درون‌داد دوم از 
(نوح» و سوارکردن بر کشتی» تشکیل یافته است. 

پس از ساخت‌ویرداخت دو فضای ذهنی «معشوق» و (بستن چمدان» و انوح) و 
قفزاز فرش کشت ازطریی فرایکته هایتایی؛ اعتاضر تن که مان دوه فساق ,درون ده 
شناسایی شده‌اند. و با برقراری نگاشت میان آن‌ها فضای عام و مشترکی شکل گرفته است که 
از «کنشگر» و «قراردادن» تشکیل یافته ال ره این‌جا نکته‌ای هست و آن هم این که آفرینش دو 
فضای درون‌داد پادشده برای این بند از شعر و سپس. شناسایی «کنشگر» و «قراردادن» به‌عنوان 
عناصر مفهومی مشترک میان آن دو فضای درون‌داد بسته‌به فعال‌سازی چارچوب‌های مفهومی 
چندی است که به‌صورت شبکه‌ای درهم‌پیوسته حول مقوله‌های مفهومی مربوطبه «بستن چمدان» و 
«داستان نوح» در حافظة ۳ ذخیره گشته‌اند. آه عملیات انس از طریق رن انتقال 
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طرخ‌وازه‌ای صورت پدپرفته اسبت. که دیل فرایند موسوم‌به کامل‌سازی عمل کرده است. و طی آن 
واحدهایی مفهومی مانند «جروبحت» «قهر معشوق» و «جمع‌کردن وسایل» برای فضای درون‌داد 
اول و قالب‌هایی ی مانند «انتخاب ۳ جفت از هر گونهٌ جانوری» «توفان» و «نابودی» که 
پیرامون قالب فرهنگی «استان نوح» ی یافته‌اند (سفر پیدایش فصل 7 آية ۱۹ کوگان, ۲۰۰۷: 
6 برای فضای درونداد دوم فرانعوانی شده‌اند. به‌سدد این عملیات شناختی است که امکان 
آفرینش فضاهای درون‌داد و نیز تعیین نقاط مشترک آن‌ها برای ملف فراهم آمده است. در این 
میان. سازو کار همتایابی فعالیت خود 1 ۳ داده ۷ و به برقراری نگاشت‌های میان‌فنضایی مابین 
دو فضای ی پرداخته اه بدین‌سان» «معشوق» و ی از فضای درون‌داد رن 
به ترتیب در تناظر با «نوح» و «سوارکردن بر کشتی» از فضای د و دوم قرار گرفته‌اند. 

سپس. به‌موجب فرایند هم‌نهشی. عناصر «معشوق» و «بستن چمدان» از فضای درون‌داد اول 
و عناصر «نوح» و «سوارکردن بر کشتی» از فضای درون‌داد دوم به‌درون فضای آمیزه فرافکنی 
شده و ۷ آن که درهم‌آمیزند؛ در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. از آن‌جا که شبکه ادغامی مزبور 
شبکه‌ای چنددامنه است. لذا هر 13 فضای درون‌داد. از طریق فرافکنی عناصری معین. در 
شکل‌دهی به ساختار درونی فضای آمیزه تعی.ای روهات در یی قراخ عزیین ۳ رهگذر 
سازوکار فرافکنی گزینشی چارچوب‌های مفهومی دیگری نیز (که از طریق انتقال طرح‌واره‌ای 
فعال گشته بودند) مانند «جمع‌کردن فقره‌های پوشاک» و «زیورآلات» و زیرملفه‌های آن‌ها 
مانند «کفش» و تا و نج از فضای درون‌داد اول. و واحدهای مفهومی مربوطبه 
«داستان نوح» مانند «انتخاب یک جفت از هر گونة جانوری» از فضای درون‌داد 0 به درون 
فضای آمیزه فرافکنی شده‌اند. هم‌چنین. میان دو فضای درون‌داد مزبور پیوندی حیاتی مبتنی‌بسر 
فاین ترفران ات هرپ تأیر رسای کان رده وی وه سره هرقن آمیزه 
به‌صورت پیوند درون‌فضایی مبتنی‌بر یگانگی درآمده است: بدین‌ترتیب. درون فضای آمیزه. 
و ضوح از 4 و «چجمدان» و «(کشتی» از وین دیکسه در عین آن 6 
موجودیت‌هایی جداگانه و مستقل از یک‌دیگرانده به‌موجب پیوند حیاتی قیاس میان آن‌ها و نیز 


فد و پیوند مزبور با هم یکسان و یگانه انگاشته شده‌اند: بدین‌سان, ساختار مفهومی حاصل 


۱. بدین‌معنی که معشوق و نوح در هم جوش نمی‌خورند (11960): درون فضای آمیزه معشوق هویت مستقل خود را حفظ 


می‌کند و در عین آن‌که هم‌چنان معشوق باقی می‌ماند با نوح مورد مقایسه قرار می‌گیرد. 


۳۹۴ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۴/پیایی ۲۳ 


درون فضای آمیزه معنایی را عرضه می‌دارد که در آن «معشوق» هم همان معشوق راوی است 
و هم در آن واحد (نوح» به‌شمار می‌رود. و «بستن چمدان» نیز همان کنش عادی بستن چمدان 
است و هم در آن واحد «سوارکردن بر کشتی» محسوب می‌شود. مولف» سپس له عستت 
فرایند پرداعته‌سازی» تصویری را در ذهن خود شبیه‌سازی کرده است که در آن معشوقی در حال 
گذاشتن وسایل‌اش درون چمدان است و عاشق وی در کناری ایستاده است و باسکوت وی را 
تماشا می‌کند» و اسیاناً می‌کوشد تا او را اه منصرف سازد. 

ساختار پیدایشی. یا همان تصویرپردازی بدیع و خلاقانة موجود در این بند از شعر در 
واقع. هم‌آمیزی دو چارچوب مفهومی «ترک‌ کردن معشوق» و «داستان توفان نوح» است؛ 
به‌موجب این هم‌آمیزی مفهومی. معشوق تبدیل به نوح شده است و بستن چمدانش (نشانة 
ترک‌کردن) همان سوارکردن جانوران بر کشتی نوح, و احتمالاً توفانی که در داستان نوح از پی 
می‌آید نیز معادل حالت روحی عاشق پس از ترک‌شدن از سوی معشوق خواهد بود. چنین 
تصویرپردازی بدیعی دربارة عشق و زیرمقوله‌های آن هیچ‌گاه تا پیش از این در دانش 
دایره‌المعارفی متعارف فارسی‌زبانان وجود نداشته است. و تنها به‌مدد فرایند هم‌آمیزی مفهومی 


است که ساختار مفهومی مزبور امکان‌پذیر شنل ۵۸| سختتا: 
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نوح : معشوق 
سوار ک ۵ چه *ء شدن 


جفت جفت گذآشیتن جاتوران 


. بستین-چمدان 


۳ ت جفت گذاشتن وسایل 


فضای درون‌داد دوم فضای درون‌داد اول 


ی بستن چمدان اژ سوی 
گر ر مانتد 
سوآزکردن جانوران بر کشتی از سوی نوح 


به صورت جفت جفت است 


فضای آمیزه 


شکل ۱- شبکهٌ ادغامی مربوطبه بند نخست شعر «قایق کاغذی» 


جدول ۱- ویژگی‌های مربوطبه آمیزة فرعی بند نخست شعر «قایق کاغذی» 


نوع شبکهةً ادغامی چنددامنه 


نوع امیزه مفهومی ساده 
پیوند حیاتی و فشرده‌سازی 2 
, قیاس. که به یگانگی فشرده‌سازی شده است 

ان 
فان با نشی با استفاده از زیرمزلفه‌های طرح‌وارة «داستان نوح» برای صحبت دربارة حوزة 


تصویرسازی بدیع و خلاقانه مفهومی «عشق)». که در نتیجه بر آهمیت و خطیربودن دومی افزوده است. 


اکنون به سراغ بند بعدی شعر می‌رویم. این بند آمیزة فرعی دوم این متن شعری را که 
آمیزه‌ای مرکب متشکل از چندین آمیزه است عرضه دزي فیس سناکس می‌بایستی. 
همانند بند پیشین» منوط به ساخت‌وپرداخت شبکه ادغامی نهفته در پس آن بوده باشد. 


شبکه‌ای که همانند آمیزة نخست. شبکه‌ای چنددامنه است و از دو فضای درون‌داد تشکیل 


۲5۶ محلاّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۴/پیایی ۲۳ 


شده است: فضای درون‌داد نخست آن شامل عنصر «صدای در» می‌شود. و فضای درون‌داد دوم 
عنصر «کودکی راوی» را دربردارد. در این‌جاء فضای درون‌داد نخست خود آمیزه‌ای مفهعومی 
او که ۹ آن به‌طور خلاصه به این صورت بوده است: شبکه ادغامی در پس آميزة 
مربوطبه «صدای در» شبکه‌ای چنددامنه است که فضاهای درون‌داد اول و ف آن به‌ترئیب از 
«ترک‌کردن» (که با رفتن معشوق و بستن در همراه است) و «صدای در» تشکیل شده‌انده و 
پیوند حیاتی مبتنی‌بر علت (بستن در) و معلول (صدای در) میان آن‌ها درون فضای آمیزه 
فشرده گشته به‌صورت پیوند درون‌فضایی مبتنی‌بر یگانگی درآمده است. به‌گونه‌ای که معلول با 
علت یکی شده است: در نتیجه تم همان «ترک‌کردن معشوق» است. 

پس از ساخت‌وپرداخت دو فضای درون‌داد یادشده ۳ در» و «کودکی راوی»). به 
فرایند همتایابی روی آورده شده است. و از طریق آن تناظرهایی میان دو فضای درون‌داد مورد 
شناسایی قرار گرفته است. و فضایی مشترک بنا شده است که شامل عناصر اشتراکی دو فضای 
درون‌داد. یعنی «مفهومی کلی» (مکان/ زمان) و «واحدی از یک مفهوم کلن) (صدا/ دوران 
کودکی) می‌شود. استنتاج این تناظریابی را عبارت‌هایی که به‌طور صریح در متن به‌کار رفته‌اند 
امکان‌پذیر می‌سازند. عبارت‌هایی نظیر «از پیراهنم گذشت»؛ «از سینه‌ام گذشت» از دیوار اتاقم 
گذشت» «از محله‌های قدیمی گذشت» و «کودکی‌ام را غمگین کرد». چنین عبارت‌هایی باعث 
می‌شوند دو حوزة مفهومی مربوطبه آن‌ها (یعنی مکان و زمان)؛ از طریق سازوکار انتقال 
طرح‌واره‌ای» در حافظة بلندمدت فعال گردند و به حافظة کاری انتقال یابند. و در نتیجه دريابيم 
که «پیراهن». «سینه» «دیوار اتاق» و «محله‌های قدیمی» عناصری مکانی هستند. اما «کودکی» 
واحدی زمانی است. هم‌چنین. با رجوع به دانش پیش‌زمینه‌ای خود. و به‌مدد عملکرد همتایابی 
می‌توانیم دريابیم که هر یک از واحدهای مکانی یادشده به‌احتمال همتا و متناظری زمانی دارند, 
و بدین‌ترتیب می‌توان «زمان حال» (با ی را با «پیراهن» و «سینه». «نوجوانی» را با 


«دیوارهای اتاق» و «کودکی» را با «محله‌های قدیمی» در تناظر قرار داد.! 


در این بند از شعر با دوران کودکی (که یک واحد زمانی است) بر حسب عنصری مکانی و مادی مانند «پیراهن» «سینه» 
و «دیوارهای اتاق» رفتار تس انم به‌طوری که و در که پدیده‌ای و و لذا مادی است؛ قادر می‌گردد» پس از 
عبور از چند مانع فیزیکی و مادی دیگر («پیراهن» «سینه» و «دیوارهای اتاق») به آن برسد و همچون شثی فیزیکی به آن 
ضابت کنر آن را شنت لیر فرار دهن, بسبارتی دیگرن شاغر ناظری ایساه کرد, است. مان اشيام فیزیکی: بدتزئیب 


فاصله‌ای که با تن یا جسم انسانی دارند از یک‌سو و برهه‌های زمانی در طول زندگی یک فرد به‌ترتیب نزدیکی آن‌ها به 
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سپس فرایند هم‌نهشی دست‌به کار شده است. و از فضای درون‌داد نخست عناصر «صدای 
درا» «گذشتن)» «پیراهن». «سینه»» «دیوار اتاق». «محله‌های ین از فنضای رد دوم 
عنصر «کودکی» را می‌گیرد. و آن‌ها را درون فضای آمیزه کنار یک‌دیگر قرار داده است؛ 
به‌طوری که هر یک موجودیت مستقل و جداگانهٌ خود را حفظ کرده‌اند. در همین زمان» پیوندی 
حیاتی مبتنی‌بر قیاس میان دو فضای درون‌داد برقرار شده است. و با قرار گرفتن تحت عملکرد 
فشرده‌سازی درون فضای آمیزه درهم فشرده و به‌صورت پیوندی مبتنی‌بر یگانگی درآمده 
است: به‌موجب این فشرده‌سازی و یگانه گردانی. مفهوم زمان با مفهوم مکان یکی انگاشته شده. 
و در نتیجه با پدیده‌های زمانی جونان پدیده‌های مکانی رفتار شده است. این امر باعث شده 
است هر آن ویژگی و ساختار مفهومی که در مورد مکان (در این‌جاء واحدی از آن؛ یعنی؛ 
صدای در) به‌کار می‌رود (نظیر «گذشتن) یا «عبورکردن» که در مورد عناصر مکانی مصداق 
دارد) در مورد مفهوم زمان (در این‌جا. واحدی از آن؛ یعنی» دوران کودکی) نیز کاربست بیابد. 
بدین‌ترتیب» مفهوم «کودکی». که به حوزه مفهومی زمان تعلق دارد. چونان واحدی از حوزه 
مفهومی مکان قلمداد شده است که در درجه اول نه یک برهه زمانی بلکه جا و مکانی فیزیکی 
است. جا و مکانی که صدای در می‌تواند به آن برسد يا از آن بگذرد. و فضای آن را اندوهناک 
سازد (به‌یاد بياوريم که صدای در در واقع» همان ترک‌شدن از سوی معشوق است». و باز 
ه‌دلیل همین تلقی مکانی از زمان است که ملف توانسته است سطر انتهایی بند مزبور را 
«آب‌ها به آینده ی خلق کند؛ در این‌جا نیز زمان و واحدهای آن 0 مکان و 
واحدهای مکانی را پیدا کرده‌اند؛ گویی آینده جا و مکانی است که آب‌ها به‌سوی آن روان‌اند. 
مابقی بند مزبور را می‌توان پرداخته‌سازی ساختاری پیدایشی تلقی کرد که درون آمیزه پدید 
آمده است: کودکی نه یک دورة زمانی بلکه جا و مکانی مادی است. جا و مکانی که فرد در آن 


به بازی می‌پردازد و «قایق کاغذی‌اش را به آب انداخت / او جفت را نمی‌فهمید...». 


برهة کنونی که جوانی است: بدین‌سان «پیراهن» و «سینه» که نزدیک‌ترین اشیاء مادی به جسم انسان هستند با «جوانی» يا 
«زمان حال (راوی)» که (احتمالاْ) نزدیک‌ترین برهة زمانی به زمان کنونی او هنگام مشاجره با معشوق‌اش است در تناظر 
قرار گرفته است. و پس از آن «دیوارهای اتاق» که فاصلهً یز ی انسانی دارند با برههٌ «نوجوانی» در تناظر 
قرار گرفته‌اند. و در نهایت «محله‌های قدیمی» که دورترین فاصله را با تن ی راوی دارند با برههٌ زمانی «کودکی» در 
تناظر قرار گرفته‌اند که به‌لحاظ زمانی دورترین فاصله را با زمان حال راوی دارد. ۱ ۱ 
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ار پیدایشی یا تصویرآفرینی بدیع و نوی آمیزه این بند. در واقع؛ هه تلقی وترفتاز 
مکانی با مفهوم زمان و واحدهای زمانی است: به‌عبارتی دقبق‌تر معنای پیدایشی این آمیزه فهم 
و درک برهه و دوران کودکی به‌عنوان یک واحد مکانی است که به‌صورت جاو فضایی 
فیزیکی نمود یافته است. به‌طوری که می‌توان با حرکت در بعد مکانی به آن رسید و حتی 


درون آن قرار گرفت. نمودار (۲) در زير شبکه ادغامی بند مزبور را نشان می‌دهد: 


زمان 


زمان حال/جوفی + 


توجوانی." _ یوار اتاق 


5 "محله‌های قدیمی 


کودکي 

فضای درون‌داد دوم بر صدای ذر پس از گذر از 3 
پیراهین یب 

سینه و دیوار آناق و 


محله‌های قدیمی 


یه کودکی می‌رسد 


فضای آمیزه 


شکل ۲- شبکه ادغامی مربوط به آمیزة فرعی دوم شعر «قایق کاغذی» 


جدول ۲- ویژگی‌های مربوطبه آمیزة مفهومی بند دوم شعر «قایق کاغذی» 


نوع شبکه ادغامی جنددامنه 
نوع امیزة مفهومی مرکب (ابرامیزه) 
پیوند حیاتی و 


ٍ قیاس. که به یگانگی فشرده‌سازی شده است 
فشرده‌سازی آن 
تلقی و رفتار مکانی با زمان و واحدهای زمانی. به گونه‌ای که دوران کودکی چونان جا 


ساختار پیدایشی 
و مکانی فیزیکی درک و دریافت شله اسیت: 
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حالا به سراخ بند سوم شعر می‌رویم که برای راحتی ارجاع دوباره آن را می‌آوریم: 
همین جا دست بردم به شعر 

و زمان را 

مثل نخی نازک بیرون کشیدم از آن! 


دانه‌های تسبیح ریختند: 


نوح 


در بند سوم شعر با سومین آمیزة فرعی از مجموعة آمیزه‌های تشکیل‌دهندة این متن شعری 
روبه‌رو می‌شویم. در اين مورد نیز همانند دو بند پیشین, شبکه ادغامی نهفته در پس این آمیزه 
ساخت‌وپرداخت شده است. شبکه‌ای ادغامی که ماهیتی چنددامنه دارد و از دو فضای درون‌داد 
تشکیل يافته است: فضای درون‌داد نخست که شامل «راوی/ شاعر» و «روایست/ شعر» می‌شود. 
و فضای درون‌داد دوم که از «آفریدگار» رم ساخته شده است. به‌موجب فرایند 
هم‌آمیزی» «راوی» یا به‌طور کلّی, «نویسنده) در مقام «آفرینشگر» اثری ادبی (که می‌تواند رت 
هر چیز دیگری باشد) با «آفریدگار» در مقام آفریننده «زندگی» یا به‌طور کلی «جهان» یکی شده 
است. ۱ 

مهم‌ترین ساختارهایی مفهومی که فراخوانی و انتقال آن‌ها از حافظْ بلندمدت به ساحت 
حافظٌ کاری امکان این قیاس و سپس یگانگی دو سر آن را فراهم آورده‌اند شامل عناصر زیر 
می‌شوند؛ فضای درون‌داد نخست: «شاعر/ راوی آفریننده آثار شعری/ روایی است». «شاعر/ 
راوی در مقام آفريننده اثر قدرت دخل‌وتصرف در اثر آفریده خود را دارد» «هر روایست/ شعر 
حاصل توالی شماری رویداد است (پی‌رنگ اثر» و لذا «شاعر/ راوی می‌تواند از طریق 
ی زنجيرة رویدادها روند وقایع اثر ۲ تغییر دهد)؛ «خداوند آفریدگار جهان اس 


«خداه ند در مقام آذ بدگار - ن قدرت دخا و تصرف در آذ ید خود را داردا» «حهان/ زند؟ 
وت در مکی ریت ان ر‌ وص سا ون اریبو. خووریا جان ز‌ 
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مجموعه‌ای از رویدادها است». و بنابراین «خداوند می‌تواند از طریق دستکاری در رویدادها 
روند وقایع جهان را تغییر دهد». هم‌چنین فراخوانی عقاید و نظراتی مانند «جهان چونان کتابی 
است که به‌دست خداوند نگاشته شده است» نیز در رسیدن به چنین آفرینش خلاقانه‌ای ملف 
را یاری کرده‌انده البته به‌شرط آن‌که وی در ذخيرة دانش خود به آن‌ها دسترسی داشته باشد. 

رها کی وت ازرصافطه لگ فان و ها عازن هل ی هر تفت مات 
درون‌داد قرار گرفته‌اند. در مرحلةٌ همتایابی نیز به‌کار آمده‌اند. بدین‌معنی که به برقرارسازی 
تناظر میان عناصر موجود در دو فضای درون‌داد یاری رسانده‌اند. و کمک کرده‌اند تا فضای 
سومی شکل گیرد که به فضای مشترک موسوم است. فضایی که عناصر اشتراکی میان دو 
فضای درون‌داد را دربردارد. هم از این‌رو. میان «راوی/ شاعر) و «شعر/ روایست» در فضای 
درون‌داد نخست با «آفریدگار» و «زندگی» نگاشت میان‌فضایی برقرار شده است. و در پی آن 
فضایی عام تشکیل یافته که دربردارنده عناصر مشترک میان مفاهیم مزبور است. یعنی عناصر 
انتزاعی‌تر و کلر بر «تعیین کننده) و «تعیین‌شده). به تبع آن, تمامی ساختارهای موجود درون دو 
فضای درون‌داد به‌نحوی بر یک‌دیگر منطبق شده‌اند: بدین‌سان, «شاعر/ راوی آفرينندة آثار 
شعری/ روایی است». «شاعر/ راوی در مقام آفرینندة اثر قدرت دخل‌وتصرف در اثر آفريده 
خود را دارد». «هر روایت/ شعر حاصل توالی شماری رویداد است (پی‌رنگ)» و «شاعر/ راوی 
می‌تواند از طریق دستکاری در زنجیره رویدادها روند وقایع اثر را تغییر دهد» به‌ترتیب با 
«خداوند آفرینگار جهان است» «خداوند در مقام آفریدگار جهان قدرت دخل‌وتصرف در 
آفریده خود را دارد»؛ «جهان/ زندگی مجموعه‌ای از رویدادها است» و «خداوند می‌تواند از 
طریق دستکاری در رویدادها روند وقایم جهان را تغییر دهد» در تناظر قرار گرفته‌اند. 

سپس از طریق فرایند هم‌نهشی» عناصر «راویشاعر» و «شعر/ روایت» از فضای درون‌داد 
نخست گرفته و درون فضای آمیزه قرار داده شده‌اند. اما از فضای درون‌داد دوم عنصری را 


فرافکنی نشده است. هر جچند تناظرهای ایجادشده در مراحل قبلی همواره مد نظر قرار داشته‌اند. 


۰ ۲6 منک دبام‌تیهه تعطن1 توقنام. گفته‌ای از آگوستین قدیس. متکلم مسیحی سدهُْ چهارم میلادی, که به‌موجب 
آن جهان چونان متنی شمرده می‌شود (1طناع1 11067) مملو از نشانه که ی انسان‌ها گسترده است و ۳۳ 
می‌بایستی نشانه‌های آن را تفسیر و تعبیر کنند (اکو ۱۹۹۶ ۱۱). این عقیده‌ای رایج در نشانه‌شناسی سله‌های میانه بوده 
است و «همه‌نشانه‌باوری» "02096101001810" نام دارد (نوت» ۱۹۹۵ ۸۱). باوری مشابه آن را می‌توان در میان نویسندگان 


ایرانی نیز بازجست. برای نمونه: «از جمادی عالّم جان‌ها روید / غلغل اجزای عالم بشنوید» (مولوی, ۱۳۸۵: ۳۵۰). 
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و با رجوع به آن‌هاء مثلا (دستابردن در توالی رویدادهای شعر» همسنگ با (تت میدن در 
روند واقعی امور جهان» قلمداد شده است. و نویسنده در واقع» شأن و پایه‌ای هم‌تراز با 
آفریدگار پیدا کرده است. این همسنگ‌بودن عناصر مفهومی موجود در فضاهای درون‌داد. در 
واقع» حاصلی است از عملکرد سازوکار فشرده‌سازی فرایندی که به‌موجب آن پیوند قیاسی 
میان دو فضای درون‌داد درون آمیزه به‌صورت پیوند درون‌فضایی یگانگی درمی‌آید. و به‌تبع آن 
1 شاعر» و «شعر/ روایت» درون رز ی فرب کار و «زندگی» یگانه و تا 
شده‌اند. به گونه‌ای که هر آن‌چه «راوی/ شاعر» در مورد «شعر/ روایت» انجام دهد برابر با کاری 
شده است که «آفریدگار» دربارة «زندگی» و جهان صورت می‌دهد. اما می‌دانيم که شعر با 
روایت. در حقیقت. نه خود واقعیت بلکه بازنمایی واقعیت است؛ و آن‌چه ملف در این بند از 
شعر آفریده است. در واقع. گذر و انتقال تاثیر دستکاری در شعر (که بازنمایی واقعیت است) 
به خود واقعیت است. رسیدن به چنین تصویری مستلزم آن است که مولف علاوهبر قیاس؛ 
پیوندی حیاتی مبتنی‌بر بازنمایی نیز میان دو فضای درون‌داد برقرار ساخته باشد. و سپس از 
طریق فشرده‌سازی آن ب‌صورت یگانگی. امکان چنین وضعیتی را فراهم آورده باشد: در 
این‌صورت بازنمایی واقعیت با خود واقعیت یکسان و یگانه می‌گردد و هرگونه تغییری در 
بازنمایی برابر با دگرگونی در واقعیت می‌شود. هم از این‌رو است که راوی/ شاعر قادر شده 
است با دستکاری در توالی رویدادهای شعر (اثر ادبی) توالی رویدادهای جهان واقعی را نیز 
هم‌زمان برهم‌زند. ساختاری پیدایشی (تصویرسازی خلاقانه‌ای) که بدین‌طریق درون آمیزة 
مزبور پدید آمده است همان همسنگ‌شدن آفرینشگر ادبی با آفریدگار جهان و نیز امکان 
تصرف در واقعیت بر اساس دستکاری در بازنمایی واقعیت است. مابقی بند سوم در واقع. 
حاصلی است از عملکرد سازوکار پرداخته‌سازی» بدین‌معنی که معنا و ساختار پیدایشی 
پدیدآمده درون فضای رم به‌مدد شیه‌سازی ذهنی و انتقال واحدهای مفهومی ۳ ۳ 
ساحت حافظة کاری, بسط وگسترش بیش‌تری يافته است: در پایان بند مزبور راوی قادر 
0 با دخالت در توالی زمانی روط به گذشته واپس رود و رن در سن‌وسال 


کودکین مواجه گردد. و جهت آن که روبداد ناگواری را از سر مودشی گر | شله: وود کت 


. اشاره به مفهوم «میمسیس» "۳01106918" نزد ارسطو, که به‌موجب آن آثار هنری تقلید یا بازنمایی (محاکات) جهان 
واقعی به‌شمار می‌روند (زرین کوب ۱۳۹۳: ۱۱۳-۱۱۶؛ تودوروف ۱۳۸۷: ۱۳-۱۶). 


۳۲ مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ /پیاپی ۲۳ 
(ترک‌شدن از سوی معشوق) او را سوار بر همان قایق کاغذی می‌کند که عادت داشت در 
کودکی با آن بازی کند. و پس از انجام اين کار مجدداً به زمان حال بازمی‌گردد و منتظر قهر و 


۴ راوی اشاعر 

آفرینشگر اثر ادبی 
3 

ب اقفر ادیتی چونان رشته‌ای از رویدادها 


ب دستکاری در توالی رویدادهای اثر 


آقریدار /خداوند 


آفریننده جهان / زتدگی, 


جمان جونان مجموعه‌ای از رویداد‌ها 


تغییر در رویدادهای جهان 


قضای درون‌داد دوم بر راوی اشاعي که فصای درون‌داد اول 


به عنوان آفرینشگر اثر امبی 
با کیتکاری"ذر توالی زویدادهای اثر 


رویدادهای جهان را تغییر می‌دهد 


قضای آمیزه 


شکل ۲ -نهودان مربوطیه آمیزة فرعی سوم شعر «قایق کاغذی» 


جدول ۳- جدول مربوطبه ویژگی‌های آمیزة فرعی سوم شعر «قایق کاغذی» 


نوع شبکه ادغامی جنددامنه 
نوع امیزه مفهومی ساده 
پیوند حیاتی و فشرده‌سازی آن قیاس که به‌یگانگی فشرده‌سازی شده‌اند 
ساختار پیدایشی و تصویرپردازی بدیع و خلاقانه | همسنگ‌شدن آفرینشگر ادبی با آفریدگار جهان 


البته» این مطلب (یعنی برهم‌زدن توالی رویدادهای شعر) خود درون فضای آمیزه از طریسق 
دو آمیزة دیگر بیان شده‌اند: یکی آمیزه‌ای که در آن زمان و توالی زمانی با مکان و توالی مکانی 
(«و زمان را / مثل نخی نازک /بیرون کشیدم از آن»)؛ در اثر فشرده‌سازی پیوند حباتی قیاس 
میان دو فضای درون‌داد مکان و زمان یگانه گشته‌اند. و در نتیجه زمان و توالی زمانی چونان 
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مکان و اشیای مکانی نمودار شده‌اند (همانند آمیزة بند پیشین که مورد بازسازی قرار دادیم)؛ و 
دیگری آمیزه‌ای که درهم‌ریختگی تون رو پدادها را به‌ضورت. تصیبری از طرزی درهم‌ریختگی 
متن زبانی نشان می‌دهد. از آن‌جا که آمیزه مربوطبه یگانگی دو عنصر مفهومی زمان و مکان را 
در قسمت قبلی مورد بررسی قرار دادیم لذا در این‌جا از تکرار آن چشم می‌پوشیم. و بازسازی 
آمیزة دوم را به‌صورت مختصر توصیف می‌کنیم. این آمیزه دوم شبکه‌ای ادغامی دارد که از سه 
فضای درون‌داد تشکیل شده است: فضای درون‌داد نخست که شامل «متن زبانی» می‌نود 
فضای درون‌داد دوم «مفهوم انتزاعی درهم‌ریختگی) را دربردارد و فضای درون‌داد سوم از 
(تصویر درهم‌ریختگی» ساخته شده است. هم‌نهشی محتویات هر سه فضای درون‌داد. و سپس 
ترفراریری فسردهساری پیوناد خانی بازیمابی مان قضب هایمرجوو ومیل آن به پیوندی 
مبتنی‌بر یگانگی درون آمیزه. ملف را قادر ساخته‌اند تا به آفرینش این بخش از بند سوم شعر 
نائل آید: درون آمیزه فضای درون‌داد مربوطبه «متن زبانی». «مفهومی انتزاعی درهم‌ریختگی) و 
«تصویر درهم‌ریختگی» با یک‌دیگر بگانه شده‌اند. به‌طوری که «متن "۳ ۳ آن واحد مفهوم 


انتزاعی «درهم‌ریختگی» را به‌صورت تصویری نمودار می‌سازد: 


تصویر درهم‌ریختگی 


قضای آمیزه 


شکل ء- شبکة ادغامی مربوطبه آمیزة فرعی درون آمیزة فرعی سوم شعر «قایق کاغذی» 


۳.۴ محلاّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۴/پیایی ۲۳ 


جدول ۶- جدول مربوطبه ویژگی‌های آمیزة فرعی چهارم شعر «قایق کاغذی» 


نوع شبکه ادغامی چند دامنه 
نوع امیزه مفهومی ساده 
پیوند حیاتی و فشرده‌سازی آن بازنمایی. که به‌یگانگی فشرده‌سازی شده‌انل 
ساختار پیدایشی و تصویرپردازی بدیع و امکان دستکاری در جهان واقعی از طریق دستکاری در 
خلاقانه بازنمایی آن 


پس از آنکه مجموعة شبکه‌های ادغامی مربوطبه آمیزه‌های فرعی آمیز؛ مرکب شعر مزبور 
ایجاد می‌شوند شبکهة ادغامی نهفته در پس آميزة مرکب شعر در کلیتش ساخت‌وپرداخت 
می‌شود. شبکه‌ای ادغامی ی 4 دارد. این شبکة ادغامی از سه فضای درون‌داد 
تشکیل شده است. که در واقع همان آمیزه‌هایی فرعی هستند که پیش‌تر مورد توصیف قرار 
گرفتند: فضای درون‌داد نخست را اولین آميزة فرعی شعر تشکیل می‌دهد. فضای درون‌داد دوم 
را آمیزه فرعی دوم و فضای درون‌داد سوم را آمیزه فرعی سوم با همه آن‌چه در جریان 
بازسازی شبکه‌های ادغامی آن‌ها مورد توصیف قرار دادیم. آفرینش (و نیز خوانش) شعر «قایق 
کاغذی» در کلیت آن مستلزم هم‌نهشی و فرافکنی هر سه فضای درونداد (با همة جزئیات 
آن‌ها) به درون آمیز اصلی است. بدین‌سان, درون آمیزه. ساختاری پیدایشی پدید می‌آید 2 
حاصلی است از سرجمع ساختارهای پیدایشی پدیدآمده در آمیزه‌های فرعی و به‌طور خحلاصه 
می‌توان آن را به این‌صورت تقریر کرد: راوی به‌علت مشکلاتی که افراد بزرگسال به‌طور 
معمول در زندگی خود با آن‌ها مواجه می‌شوند باعث شده است تا معشوق از وی برنجد. 
معشوق او را ترک می‌کند و اين تجربة تلخ به او آسیب می‌زند و باعث پناه‌بردن وی به خاطرة 
معصومیت کودکی می‌شود زمانی که در آن از مشکلات دوران بزرگسالی خبری نبود. هم از 
این‌ری راوی» به‌عنوان راه‌حل و جلوگیری از رنچس معشوق. از طریق دستکاری خیال‌پردازانه 
در امور سعی می‌کند همان معصومیت کودکانٌ دوران طفولیت را همراه خود به آینده بیاورد و 
در پرتو آن با معشوق رویارو شود. نمودار (6) شبکهة ادغامی مربوطبه این آمیره کلی را نشان 


می‌دهد. 
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در آمیزة اصلی و مرکب مربوطبه تحلیل بالا از شع چارچوب مفهومی «داستان نوح) و 
شماری از زیرحوزه‌های مفهومی مرتبط با آن (که آمیزه‌های فرعی و درون‌دادهای آميزة اصلی 
را تشکیل می‌دهند) به‌گونه‌ای منسجم و یک‌دست با یک‌دیگر درهم‌تنیده‌اند. و این از منظر 
اصول بهینگی که بر ساخت‌وپرداخت شبکه‌های ادغامی حاکم‌اند به معنای تفت 
اصل ادغام می‌باشد: هر سه بند شعر (یا آمیزه‌های مزبور) به‌نوعی با قالب مفهومی اداستان 
نوح» در پیوندند. مانند اشاره به «جفت‌جفت گذاشتن وسایل درون رف و بشند تن و 
آميزة فرعی اول؛ کون کودک با قایق کاغذی» ۳ بند دوم وه دوم رکه اشاره‌ای به 
«کشتی نوح) دارد)؛ و «قدم‌زدن بانوح در انتظار توفان» در بند سوم شتتعرو آمیره سوم. 
آمیزه‌های فرعی سه‌گانه در دل فضای آمیزه اصلی و کلان شعر به‌نحو یک‌پارچه‌ای با یک‌دیگر 
ادغام کی وتف ی و منسجم پدید ان از همین رهگذر اصل شبکه‌واری 
نیز که با اصل ادغام در پیوند است. از طریق ایجاد پیوندهای شبکه‌وار مناسب میان سه آميزة 
فرعی (در مقام درون‌دادهای آمیز؛ اصلی شعر) برآورده شده است. به‌گونه‌ای که مثلاً قالب 
مفهومی «داستان نوح» و زیرملفه‌های آن به‌نحوی در هر سه آمیزة فرعی مزبور به‌چشم 
می خورند («کشتی نوح» در در آميزه اول و دوم و «توفان نوح» در آميزه سوم و گونه‌ای 
درهم‌تنیدگی شبکه‌وار میان آن‌ها (در متن شعری و خوانش آن) به‌ چشم می‌خورد. 

هم‌چنین از دیگر اصولی که می‌توان به آن در مورد تحلیل بالا اشاره کرد اصل کامل‌سازی 
الگو است. که از رهگذر استفاده از چارچوب‌های مفهومی پیش‌موجودی در زبان فارسی چون 
«توفان نوح» و قیاس «ترک‌شدن از سوی معشوق» با آن (آمیزة فرعی اول در بند نخست شعر). 
و تفا از ارم نان روان‌شناسانه نظیر «کودک درون» برای اشاره به ارس وین 
روحی‌روانی (آمیزة فری دوم در وم سای ون اس ارب یت سر رفت اغراق‌آمیز و 
تخیلی» چارچوب مفهومی «تأثیر روایت‌های ادبی در زندگی واقعی» (أمیزةُ فرعی سوم در بند 
سوم) از طریق اشاره به مضمون «کتاب جهان» یا "1010001 11067 رعایت شده و بر بهینگی 
خوانش افزوده است. 

اصل واسازی نیز آفریننده شعر را واداشته است تا عناصر گوناگون در آمیزه مفهومی شعر 
خحود را از فضاهای درون‌داد فرافکنی کند که و و انشاد مک بتافان ۳ 


منسجم و یک‌دست درون آمیزه سرنخ‌هایی نیز برای مخاطب فراهم آورد تا وی قادر باشد بر 
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پايه ان‌ها تا تسار وارونٌ شبکه ادغامی شکل گرفته در ذهن خالق اثر بپردازد. موفقیست در 
مهم توفیق یابد به‌لحاظ نقد و سنجش جایگاه بالایی را به حود اختصاص می‌دهد. چنین امری 
از آن‌رو مهارت شاعر را در شعرسرابی می‌رساند که وی می‌بایستی ساختارهای مفهومی 
موجود در فضاهای درون‌داد را به نحوی با یک‌دیگر بيامیزد که در عین حفظ ساختمان اساسی 
آن‌ها حداکثر فشرده‌سازی (کوتاه‌سازی و حذف) را در برداشته باشند. و این حذف و 
کوتاه‌سازی در درک و فهم ساختار پیدایشی پدیدآمده درون آمیزه مانعی ایجاد نکند. انجام همه 
اين‌ها نیازمند آشنایی وی با عناصری مفهومی نیز هست که وی به عنوان درون‌داد شبکه‌های 
ی هر خحود بزهی گوینده و همین آشنایی است که به او اجازه می‌ذهتد محنین نکنانی را 


مورد توجه قرار دهد. 


جدول ۵- جدول مربوطبه ویژگی‌های آمیز؛ اصلی یا اب رآمیز؛ کل شعر «قایق کاغذی» 
نوع شبکه ادغامی چنددامنه 


نوع امیز مفهومی مرکب يا ابرامیزه 


پیوندهای حیاتی و فشرده‌سازی به کار رفته در آن | قیاس و بازنمایی. که به‌یگانگی فشرده‌سازی شده‌اند 


نمودار ۵- شبکه ادغامی مربوطبه امیزةٌ مر کب شعر «قایق کاغذی» 
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بر اساس جداولی که بر اساس تحلیل‌هایمان در مورد ویژگی‌های هر یک از آمیزه‌های فرعسی درون 
این ابرآمیزه ترسیم کرده‌ايم. می‌توان به اين نتایج کلی در مورد اشعار گروس عبدالملکیان دست 
یافت (لازم به ذکر است. چنان که در مقدمة مقاله نیز اشاره کردیم. اين نتیجه‌گیری‌ها صرفاً بر پايبة 
همین یک تحلیسل به دست نیامده‌اند. بلکه نمونه‌های مختلفی از اشعار گوناگون گسروس 
عبدالملکیان. که به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و به دلسل حجم بالا در این‌جا 
نیامده‌اند. روی‌هم‌رفته همین جمع‌بندی را نشان می‌دهند و تأیید می‌کنند): به طور کلسی: () 
آمیزه‌های اشعار گروس عبدالملکیان عمدتاً ابرآمیزه هستند (ویذگی ابرآمیزه‌ها عموماً این است که 
در ابتد! با تشکیل فضایی آمیزه زمینه‌ای خلق می‌کنند که. سپس. در بستر آن مسابقی شسعر جریان 
پیدا می‌کند. و ین دنباله خود بعضاً در قالب آمیزه‌هایی مفهومی کنو یت می‌کند که ما در 
تحلیل‌های خود به آن‌ها نام آمیز؛ُ فرعی داد‌یم (۲) شبکه‌های ادغامی شعرهای عبدالملکیان نیسز 
اکثراً شبکه‌های چنددامنه خر (یعنی آمیزة مفهمومی شکل گرفته بات فرافکنی از تمامی 
فضاهای درون‌داد است)؛ (۳) و میان درون‌دادهای آن‌ها پیوندهای حیاتی متضوعی از قساس و 
بازنمایی گرفته تا تغییر. این‌همانی. کل و جزء نقش و ارزش و زمان و غیسره برقرار می‌باشد. 
پیوندهایی که تحت فشرده‌سازی قرار می‌گیرند و به‌تقریب همواره به صورت پیوند درونفضایی 
یگانگی درمی‌آیند. ان ویژگی‌ها هستند که باعث می‌شوند بسامد ساختارهای پیدایشسی یا همان 
تصویرپردازی‌های بدیع و نو در اشعار گروس عبدالملکیان بالا باشد. که چنان که اشاره کردیم. از 


عوامل دخیل در خلاقیت و نیز ارزش بالای زیبایی‌شناختی اشعار وی به شمار می‌آیند. 
6- نتیجه گیری 


دو این پزوهش»»ا در اساس ار وت نظری هم‌آمیزی مفهومی و ابزارهای مفهومی آن به 
کندوکاو در سازوکارهایی شناختی همت گماشتيم که یسک تن از شعرسرایان فارسی امروز: 
گروس عبدالملکیان بر پایةٌ آن‌ها به آفرینش اشعار خود پرداخته است. از رهگذر این پژوهش؛ 
نکاتی عام در باب نحوة آفرینش آثار شعری در چارچوب نظري؛ هم‌آمیزی مفهومی فرادست 
آمده است که می‌توان از آن‌ها در سنجش میزان خلاقیت تصویریردازی‌های یک شعر و نیز 
قضاوت در مورد ارزش زیبایی‌شناختی آن بهره گرفت. در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. 

نخستین قاعده و قانون در مورد خوش‌ساختی شعر به مفهوم شبکه‌های ادغامی برمی‌گردد. 
می‌توان چنین مطرح ساخت که به‌لحاظ ساختار معنایی شعر هر آن شعری که شبک؛ ادغامی 
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آن ماهیتی چنددامنه داشته باشد. از خحلاقیت بیش‌تر و لذا ارزش هنری و زیبایی‌شناسانه 
بیش‌تری برخوردار است. در همان چند نمونة بالا که در ارتباط با شعر «قایق کاغذی» مورد 
بحث قرار دادیم شبکه‌های ادغامی نهفته در پس بندهای شعر همگی ماهیتی چنددامنه دارند 
بدین‌معنی که درون آمیزه ساختارهایی مفهومی از هر دو فضای درون‌داد مشارکت دارند: 
معشوقی که در عین حال نوح است. یا عنصری مکانی که به عنصری زمانی تبدیل می‌شود. 

بخش دیگری از نظرية هم‌آمیزی مفهومی که در این رابطه (یعنی مسئل خوش‌ساختی شعر) 
می‌توان به آن اشاره کرد مسئلهٌ پیوندهای حیاتی مابین فضاهای درون‌داد و نیز سازوکار 
فشرده‌سازی آن‌ها درون فضای آمیزه است. اين فرایند سهم عمده‌ای در خیال‌آفرینی و خلق 
فضاهای ذهنی خیالآمیز و شاعرانه به‌عود احتصاص می‌دهد: آفرینش شعر تنهابه آمیختن دو 
یا چند فضای درون‌داد متفاوت خلاصه نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن توجه به پیوندهای حیاتی 
میان فضاهای درون‌داد و امکان توآمان فشرده‌سازی و نیز فشردگی‌زدایی این پیوندها درون 
فضای آمیزه است. فشرده‌سازی و فشردگی‌زدایی پیوندهای حباتی باعث می‌شود فاصلهةً 
مفهومی یا وجودی میان فضاهای درون‌داد در شبک ادغامی از میان برود و ذهن مابین آذها 
پیوسته در نوسان باشد و از یکی به دیگری گذر یابد. چنین حالتی شناختی سبب خلق لذتی 
زیبایی‌شناسانه می‌شود. و لذا هر آن اثر شعری که این سازوکار شناختی را در کار خود بیش‌تر 
زعایت: کنه دو شبچه از ازژئن هتریبو زاین شتامبانه بیش تری بزخوزدار. خزامت برد: 

بخش دیگری از نظریة هم‌آمیزی مفهومی که می‌تواند در سنجش آثار شعری از حیسث 
خوش‌ساختی مورد استفاده قرار گیرد بخش موسومبه اصول حاکمیتی يا بهینگی است. از جمله 
اصولی که نظرية هم آمیزی برای سنجش شعر خوش‌ساخت از شعر ناخوش‌ساخت عرضه 
می‌دارد به اصل واسازی برمی‌گردد. به‌موجب این اصل «در شرایط براب فضای آمیزه خود 
به‌تنهایی ات قادر به انگیختن بازسازی کل شبکه ادغامی باشد» (فوکونیه و ترنر ۲۰۰۲: 
۲ به غبارتی دیگر آمیزه‌های رن #9 باکر تام میا شوتن که ابکان اسان 
آن‌ها به عناصر تشکیل‌دهنده‌شان وجود داشته باشد. رعایت این اصل, ۱ فیتتآوم 
سایر اصولی است که نظريه مزبور در مورد خوش‌ساختی آمیزه‌های مفهومی پیش می‌کشد. 
برای نمونه» اصل واسازی ایجاب می کند. تا مثلاً اصول بیشینه‌سازی فشرده‌سازی, توپولوژی. 


بیشینه‌سازی پیوندهای حیاتی» ادغام و شبکه‌واری نیز برآورده شوند. هر اندازه شعری این 
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اصول را بیشتر رعایت کرده باشد. به‌همان میزان نیز به‌لحاظ نقد و سنجش در مرتبه‌ای بالاتر 

قرار می‌گیرد. 
گام بعدی در پژوهش می‌تواند مقايسة اشعار شاعران در چارچوب نظرية مزبور و در قالب 

قواعد و قوانین پيشنهادشده در ساخت‌وپرداخت شعر باشد. این کار می‌تواند اصولی را که ما 

در اين پژوهش مطرح ساختیم به محک آزمون بیشتری بگذارد: 
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